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  مقدمه 
لازمه عبادت بودن هر عبادتي اين است كه آن عبادت به قصد قربت و نزديك شدن به ذات اقدس االله صورت 

باشد انسان ئي از ماده و ماديات مي بگيرد و از آنجائي كه نماز يكي از بارزترين مصداقهاي نزديكي به خدا و جدا
 الاحرام بگويد كه به معناي پشت كردن به همه ماديات ةيت قربت داشته باشد و در ادامه بايد تكبيرندر ابتدا بايد 

  .مي باشد و يا به عبارت ديگر به معناي حرام كردن ماديات بر خود مي باشد
 احكام نيت برخيبه بررسي احكام مكان مصلي و ز، در ادامه مباحث مربوط به شرايط نما ،در درس گذشته

  . الاحرام مي پردازيمة از احكام تكبيرنيز تعداديت و  اين درس به بررسي بقيه احكام ني در.پرداختيم
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  متن عربي 
دون فلعدم تحقّق العنوان ب  كصلاة الفجر و نافلتها- و اما اعتبار التعيين في حالة امكان وقوعه الصلاة على وجهين.2

  .قصده
  . فلعدم التعيين لهما ، بل قصد المعينة امرغير ممكن-  كنذر نافلتين- و اما عدم اعتباره في حالة العدم

  .فلعدم حصول التعيين بدون ذلك  ايضا   و اما لزوم قصد الاداء أو القضاء عند الاشتغال  الذمة بالقضاء.3
فلحصول الامتثال بقصد امتثال الأمر المتوجه  القضاء و الاداء،و اما عدم لزومه في حالة اشتغال بصلاة و ترددها بين 

  .واقعا
فباعتبار ان الواقع لا يخلو من أحد احتمالين فان كان نواها واقعا عصرا   و اما نيتها ظهرا للمتردد إذا لم يأت بها قبلا.4

و ان كان قد نواها واقعا ظهرا .  لم يأت بهافمن اللازم العدول بها إلى الظهر للزوم العدول من اللاحقة الى السابقة لمن
  .فالأمر أوضح

و اما الحكم بالبطلان  حالة اداء الظهر قبلا فلاحتمال نيتها ظهرا واقعا، و العدول من السابقة الى اللاحقة غير جائز و -5
دل الدليل الخاص علي كس ،فان القاعدة و ان اقتضت عدم جواز كليهما الا ان الثاني بخصوصه قد ما الجائز هو العان

إذا نسيت الظهر حتى صلّيت العصر ... «: جوازه بل وجوبه ،و هو مثل الصحيحة زراره عن أبي جعفر عليه السلام
و ان كنت قد ...فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صلّ العصر فانما هي أربع مكان أربع 

  1 »...عصر فانوها العصرصليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت ال
  تكبير الاحرام

  . كما تبطل بزيادته العمدية دون السهوية.  ركن تبطل بتركه عمدا او سهوا-اللّه أكبر- التكبير 
  :و المستند في ذلك

 و تدلّ عليه ايضا طوائف من النصوص، منها ما ورد في -فتقتضيه  الضرورة الدينية   اما وجوب التكبير للصلاة.1
  .2»يعيد:  تكبيرة الافتتاح، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى«: تكبير، كصحيحة زرارةناسي ال

من ان الروايات لم تدل علي   بالرغم-و لا تجزي ترجمتها أو مرادفها أو تغيير هيئتها» اللّه أكبر« و اما كون الصيغة .2
  . منشأ له سوى وصوله يدا بيد من الشارع المقدسصيغة خاصة فلارتكاز ذلك في أذهان المتشرّعة الذي لا

  .فلكونه مقتضى جزئيته  و اما بطلان الصلاة بتركه العمدي.3
  . فلكونه مقتضى القاعدة إذ المركب ينعدم بانعدام جزئه و لو سهوا  و اما بطلانها بتركه السهوي.4

                                                 

  .1من ابواب المواقيت، حديث 63وسائل الشيعة؛ باب. ١
 .1ام، حديث  من ابواب تكبيرة الاحر2وسائل الشيعة؛ باب. ٢
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كن التمسك باطلاق المستثني منه في حديث لا هذا مضافا الي دلالة الصحيحة المتقدمة و غيرها علي ذلك و لا يم
  .تعاد لنفي البطلان لكونه ناظرا الي من دخل في الصلاة ، و التارك للتكبير و لو سهوا لا يكون داخلا في الصلاة
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  مسائل مربوط به نيت 
  ياد آوري

  .ماز بايد امتثال امر خداوند باشدمراد از نيت اين است كه انگيزه بر انجام ن.1
  .معين شود  آن ،جهت بايد در نيت 1صورتي كه نماز دو جهت داشته باشد مثل قضا و اداءدر .2
ز قضا بر عهده اوست يا نماز در صورتي كه نماز قضا بر عهده شخص نباشد و يا اينكه مردد باشد كه آيا نما.3

  .باشد  قصد اداء و يا قضا لازم نمي،اداء
كند كه  نماز نخوانده نيت ميظهر كرده است يا عصر در صورتي كه قبلاًاگر در اثناء نماز شك كند كه آيا نيت .4

  . ظهر است ولي اگر قبلا ظهر را خوانده است اين نماز باطل مي باشد ، نمازاين نماز
   اولمسألهمستند 

   2. در جلسه قبل بيان شدمسألهمستند اين 
   دوم مسألهمستند 

 كه هر دو  آن نماز صبح و نافلهد بايد وجه آن مشخص شود؛ مانندقع شو صورتي كه نماز بتواند بر دو وجه وادر
وجه،  در صورت عدم قصد  اين دليل كه؛بهكنند، فقط در وجه و قصد با هم فرق مييك نماز دو ركعتي هستند

  .شودعنوان نماز محقق نمي
 زيرا آن دو ؛صد وجه لازم نيست ق، نذر كردن دو نافله؛ مانند امكان وقوع بر دو وجه را نداشته باشد، نمازاگر ولي

به طور .  يعني كاملا مثل يكديگرند و هيچ وجه متمايزي بين اين دو وجود ندارد؛نافله در واقع هم معين نيستند
  3. زيرا هيچ وجه تعيني ندارند تا آن وجه قصد شود نيست؛ ممكن كلي قصد معين براي آنها

   سوم مسألهمستند 
 نماز قضا كهداند ، ولي نمي بر عهده اوست همنمازي اگرضا بر عهده او نباشد و يا بيان شد كه اگر كسي نماز ق  
  .زم نيست قصد اداء و يا قضا نمايد لا،ست يا نماز اداءا

حتمال وجود اقل دو ار صورتي معنا دارد كه در نماز حددليل حكم در صورت اول اين است كه قصد تعيين د
 دو احتمال ، شخص نماز قضا بر عهده ندارداگرولي در  .دو احتمال را بكندكي از آن قصد يداشته باشد و انسان 
  .تعيين معنا نداردقصد وجود دارد و در چنين جائي   بلكه فقط احتمال اداء،در نماز وجود ندارد

                                                 
رود، اما ادا مقابل قضا،  اين واژه در فقه به معناى لغوى آن يعنى مطلق انجام عمل نيز به كار مى. انجام عمل عبادى در وقت خود:  اداء. 1

انجام . تهاى طهارت، صلات و صوم به كار رفته اس هاى با وقت معين در داخل وقت است و در باب اصطلاحى فقهى و به معناى انجام عبادت
ها و روزة ماه رمضان در داخل وقت خود، ادا  روزى يا نافلة آن هاى داراى وقت معين اعم از واجب و مستحب همچون نمازهاى شبانه عبادت

نمازى كه يك ركعت آن در داخل وقت و ديگر ركعات آن به دليل تنگى وقت در خارج .  باشد شود، و در خارج از وقت، قضا مى محسوب مى
 . شود خوانده شود، نماز ادا محسوب مىوقت 

 .دليلش آن بود كه اولا، قصد قربت لازمه عبادي بودن عمل است و ثانيا روايات بطلان عبادت در حال ريا بر آن دلالت مي كردند. ٢
  .. خدا هم اين دو نماز از يكديگر متمايز نيستندنزدبه عبارت ديگر مي توان گفت حتي . 3
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 كه به او متوجه  كه وقتي شخص قصد آن امر واقعياين استدر صورت دوم و دليل عدم نياز به قصد اداء و قضا 
در واقع بر من واجب است خدايا من اين نماز را به قصد آنچه ، يعني اين گونه قصد كرد كه ه را انجام دادشد

  .گيرد و ديگر نيازي به تعيين وجود ندارد صورت مي1دهم امتثالانجام مي
  تطبيق 

فلعدم تحقّق العنوان بدون - 3 و نافلتها2 كصلاة الفجر-  الصلاة على وجهينبار التعيين في حالة امكان وقوع و اما اعت.2
  .قصده

  . فلعدم التعيين لهما ، بل قصد المعينة امرغير ممكن-  كنذر نافلتين- و اما عدم اعتباره في حالة العدم
به  - مثل نماز صبح و نماز نافله صبح –  و اما اعتبار تعيين در حالتي كه امكان دارد نماز بر دو وجه واقع شود 

و اما اين كه قصد تعيين در صورتي كه  .4دشود تعيين، عنوان آن نماز محقق نميصخاطر اين است كه بدون ق
  جهت است كه اين دو نماز بدين،ت لازم نيس-مثل نذر كردن دو نافله  - امكان ندارد نماز بر دو وجه واقع شود

   . امري غير ممكن است، بلكه اصلا قصد معين براي اين دو نماز، معين نيستندنيز در واقع
  .فلعدم حصول التعيين بدون ذلك   1ايضا  بالقضاء5 و اما لزوم قصد الاداء أو القضاء عند الاشتغال  الذمة.3

                                                 
امتثال : مراتب امتثال. اب اجتهاد و تقليد سخن رفته استاز آن در علم اصول، بحث تجرىّ و در فقه ب.با دستور مولامل مطابق انجام ع:  امتثال. 1

  :داراى مراتب ذيل است
  امتثال تفصيلى،. امتثال علمى، يا تفصيلى است و يا اجمالى:  امتثال علمى)الف(

امتثال اجمالى عبارت . شود احراز از راه علم و يقين، اماره و يا اصل معتبر حاصل مى. آن استانجام متعلّق تكليف با احراز متعلّق تكليف بودن 
است از انجام تمامى اطراف علم اجمالى در شبهة وجوبيه مانند؛ علم اجمالى به وجوب نماز ظهر يا نماز جمعه در روز جمعه و عمل به هر دو و 

  .ها د علم اجمالى به غصبى بودن آب يكى از چند ظرف و اجتناب از همة آنيا ترك تمامى اطراف در شبهة تحريميه مانن
  .امتثال ظنّى عمل به ظنّ غير معتبر است مانند خواندن نماز به سمت قبلة ظنّى با امكان به دست آوردن علم به آن: امتثال ظنّى. )ب(
مالى در شبهة وجوبيه مانند انجام نماز ظهر در مثال ياد شده و ترك يكى امتثال احتمالى، انجام دادن يكى از اطراف علم اج:  امتثال احتمالى)ج(

با امكان امتثال علمى، امتثال ظنّى و احتمالى كفايت . باشد ز ظروف در مثال ياد شده مىها در شبهة تحريميه مانند اجتناب از ظرفى ا از آن
 امتثال امر با انجام دادن فعل امر شده به آن و امتثال نهى ،با ترك فصيلى، اختلاف استكند، اما در كافى بودن امتثال اجمالى با امكان امتثال ت نمى

تحقّق . يابد امتثال امر با انجام دادن فعل امر شده به آن و امتثال نهى ،با ترك فعل نهى شده از آن تحقّق مى. يابد فعل نهى شده از آن تحقّق مى
يابد و نيت، تنها، شرط ترتّب  ت و در غير عبادات و موارد نهى ، به صرف انجام يا ترك تحقّق مىامتثال در عبادات، مشروط به قصد قربت اس

 .ثواب بر امتثال است
 .مراد از صلاة فجر نماز، صبح است . 2
  .نافله نماز صبح، دو ركعت مي باشد . 3
 .مي تواند بگويد چه نمازي خوانده است مراد از عدم تحقق عنوان نماز اين است كه بعد از انجام دادن نماز، انسان ن. 4
  .ء أو هو ضد الفراغ ء عن شي التلهي بشي: الاشتغال في اللغة . ٥

و ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة «): عليه الصلاة و السلام(العهد و الضمان و الأمان، و منه قوله : و الذمة في اللغة
  .و لا يخرج استعمال الفقهاء للاشتغال عن المعنى اللغوي)] 21/ فرائض(البخاري .[»ة و الناس أجمعيناللهّ و الملائك

  .وصف يصير الشخص به أهلا لإيجاب الحقوق له و عليه، و هو ما يعبر عنه الفقهاء و الأصوليون بأهلية الوجوب: أما الذمة، فهي عند بعضهم
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فلحصول الامتثال بقصد امتثال الأمر المتوجه  و اما عدم لزومه في حالة اشتغال بصلاة و ترددها بين القضاء و الاداء،
  .واقعا

بدين جهت است ،، بر قضا نيز مشغول استعلاوه بر اداءانسان  كه ذمه  در صورتييا قضا  بودن قصد اداءاما لازم
 در صورتي كه ذمه  يا قضا قصد اداء،نبودنو اما لازم . شود  قصد تعيين حاصل نميقصد اداء و قضا، بدون كه

قصد كردن  است كه با دليل به اين ،داند كه آيا قضا است يا اداءبوده و مردد است يعني نمياش مشغول به نمازي 
  2 .شود امتثال محقق مي،ل امري كه واقعا به او متوجه استامتثا

SCO1:10:24 

  مستند مسأله چهارم 
له چهارم بيان شد كه اگر شخص در اثناء نماز شك كرد كه آيا نيت نماز ظهر كرده است و يا نيت نماز در مسئ
 دليل ،اين نمازي كه الان مي خواند ظهر استبايد قصد كند كه  در صورتي كه قبلا نماز ظهر نخوانده است ،عصر

 صحت نماز واضح است و اگر واقعا نيت  نيت ظهر كرده است له اين است كه اگر اين شخص واقعاًاين مسئ
- بق در صورت نخواندن نماز سابق مي روايات دلالت بر لزوم عدول از نماز لاحق به نماز سا،عصر كرده است

  .كنند
  مستند مسأله پنجم 

 اگر قبلا نماز ،له بيان شد كه اگر شخص در اثناء نماز شك كرد كه نيت ظهر كرده است و يا نيت عصرين مسئدر ا
 زيرا احتمال دارد در واقع نيت نماز ظهر كرده باشد و عدول از نماز سابق ؛3 نماز باطل مي شود،ظهر خوانده است

  .به نماز لاحق جائز نيست 

                                                                                                                                                                

ن الإنسان يولد و له ذمة صالحة للوجوب له و عليه، فهي محل الوجوب لها و عليها، و لعل تسمية النفس بأنها نفس لها عهد، و إ: و بعضهم عرفها
  .بالذمة من قبيل تسمية المحل لرأي النفس، بالحال لرأي الذمة

   فراغ الذمة و براءتها، كما: ء لها أو عليها، و مقابله هو وجوب الشي: ء عند الفقهاء فمعنى اشتغال الذمة بالشي
 .إن الحوالة لا تتحقق إلا بفراغ ذمة الأصيل، و الكفالة لا تتحقق مع براءة ذمته: يقولون

  . اين است كه علاوه بر اشتغال ذمه به نماز اداء، ذمه او به قضا هم مشغول است» ايضا«مراد از . ١
  .ه اوست  انجام دهد، كافي مي باشدبه عبارت ديگر، قصد خصوص امر، لازم نيست و همين كه قصد كند نمازي را كه بر عهد. ٢
صحت در عبادات عبارت : اند برخى گفته. كلمات فقها و اصوليان در تعريف صحت و بطلان مختلف است. مقابل صحت]:  فساد-  [ بطلان. ٣

املات، صحت و در مع. ه استاست از موافقت عمل انجام گرفته با عباداتى كه بدان امر شده است و فساد، مخالفت عمل انجام گرفته با مأمورب
صحت و فساد دو وصف نسبى و : اند برخى ديگر گفته. اثر بر معامله و فساد عبارت است از عدم ترتّب اثر بر معامله  عبارت است از ترتّب

 صدق عنوان تام بودن به شود متفاوت است و قدر جامع ميان همة آنها اى كه بدان نگريسته مى اند كه مفهوم آنها بر حسب آثار و زاويه اضافى
 . لحاظ آن اثر و عدم صدق آن است؛ بدين معنا كه اگر عنوان تماميت بر عملى صدق كند، صحيح و در صورت عدم صدق، فاسد خواهد بود

د، به تقابل عدم گيرد و مقابل آن، فساد قرار دار صحت عبارت است از تمام بودن عمل از آن جهتى كه مورد رغبت قرار مى: اند بعضى ديگر گفته
گروه چهارم صحت و فساد در  . در نتيجه فساد عبارت خواهد بود از نقصان و عدم تماميت عمل از آن جهتى كه مورد رغبت است. و ملكه

آن فرد انتزاع  بر فرد خارجى و عدم انطباق آن بر - مانند طبيعى نماز- اند كه از انطباق مجعول شارع عبادات و معاملات را امرى انتزاعى دانسته
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FG1 

  
  
  
  
  

  تطبيق
فباعتبار ان الواقع لا يخلو من أحد احتمالين فان كان نواها واقعا عصرا   ظهرا للمتردد إذا لم يأت بها قبلا و اما نيتها.4

و ان كان قد نواها واقعا ظهرا . فمن اللازم العدول بها إلى الظهر للزوم العدول من اللاحقة الى السابقة لمن لم يأت بها
  .فالأمر أوضح

 در صورتي كه قبلا نماز ظهر ،داند آيا نيت ظهر كرده است يا نيت عصرو نميت كه شخصي كه مردد اس اما اين
 يا در واقع نيت عصر ؛ خاطر كه واقع خالي از يكي از اين دو احتمال نيست؛ بدين نيت ظهر كندبايدخواند است 

 كه سابق را  زيرا عدول از لاحق به سابق براي كسي؛كرده است كه در اين صورت لازم است به ظهر عدول كند
  .باشد اگر در واقع نيت ظهر كرده است مسئله واضحتر ميانجام نداده است لازم مي باشد و 

 و ؛حالة اداء الظهر قبلا فلاحتمال نيتها ظهرا واقعا، و العدول من السابقة الى اللاحقة غير جائزو اما الحكم بالبطلان .5
عدم جواز كليهما الا ان الثاني بخصوصه قد دل الدليل الخاص علي كس ،فان القاعدة و ان اقتضت ما الجائز هو العان

إذا نسيت الظهر حتى صلّيت العصر ... «: جوازه بل وجوبه ،و هو مثل الصحيحة زراره عن أبي جعفر عليه السلام
ن كنت قد و ا... ثم صلّ العصر فانما هي أربع مكان أربع ،فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى
  1 »...صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر

 است كه احتمال دارد در واقع بدين خاطراما حكم به بطلان نماز در صورتي كه قبلا نماز ظهر را خوانده است 
نا هما.  تنها عكس اين صورت جائز مي باشد؛باشد، جائز نميو عدول از سابق به لاحق.نيت ظهر كرده باشد 

  دليل خاص دلالت بر جواز دومِ الا اين كه صورتِ،كندقتضاي عدم جواز هر دو صورت را ميقاعده هرچند ا
هر  «:باشد كه حضرت فرمودندمي) عليه السلام( و آن دليل مثل صحيحه زراره از امام صادق .كندبر وجوبش ميبلكه 

كه ظهر ( آن يادت آمد  در حال نماز يا بعد از و بعدشدي نماز عصر و مشغولوقت نماز ظهر را فراموش كردي 
                                                                                                                                                                

در ماهيت احكام وضعى و نيز تعداد آن، همچنين در قابليت و عدم قابليت حكم وضعى .  عنوان در اصول فقه بحث شده استاز اين. گردد مى
 .اند گروهى آن دو را از احكام وضعى برشمرده. اين اختلاف در صحت و فساد نيز جارى است. براى جعل از سوى شارع اختلاف است

 في الفقه الاستدلالي علي ةدروس تمهيدي .(.و قد رواها الكليني عن حماد بطريقين، و إذا شكك في احدهما بمحمد بن إسماعيل فيكفي الآخر . ١
  .)213 ص1؛ ج،مذهب الحعفري

  

 احكام نيت

  . نيت معين شود ، مثل قضا و اداء، بايددر صورتي كه نماز دو جهت داشته باشد.1
 يا نماز اداء قصد اداء  نماز قضابيندر صورتي كه نماز قضا بر عهده شخص نباشد و يا اينكه مردد .2

  .يست و يا قضا لازم نباشد
،  نخوانده رانماز  در صورتي كه قبلاً، نماز شك كند كه آيا نيت ظهر كرده است يا عصر اگر در اثناء.3

   .باشد مي نماز باطل، اين ولي اگر قبلا ظهر را خوانده است،كند كه اين نماز ظهر استنيت مي
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زيرا اين نماز چهار  ؛ سپس نماز عصر را بخوان،باشد) ظهر( نماز اول تو ،نيت كن كه اين نماز )ايرا نخوانده 
 سپس يادت آمد كه عصر را ،اياگر دو ركعت از نماز مغرب خوانده و ....ركعت است به جاي چهار ركعت 

   »...اين نماز عصر تو باشد نخوانده اي نيت كن كه 
Sco٢:١٨:٠٠ 

   الاحرام ةمسائل مربوط به تكبير
  :له مي باشد كه عبارتند از  الاحرام داراي شش مسئرةيتكب

ترك عمدي آن موجب بطلان .3. بايد با صيغه االله الاكبر باشدحتما .12. الاحرام واجب و بلكه ركن استةتكبير.1
كرار عمدي آن موجب بطلان نماز زياد كردن و ت.5. شودبطلان نماز ميترك سهوي آن موجب .4. شودنماز مي

  .شودرار سهوي آن موجب بطلان نماز نميزياد كردن و تك.6. شودمي
  مستندات اين مسائل 

  له اول مستند مسئ
د  مانن2؛كند روايات زيادي هم بر آن دلالت مي علاوه بر اينكه؛ ضروري دين مي باشد، الاحرامةوجوب تكبير
توان  و از اين روايات مي3 الاحرام بايد نماز را اعاده كنية در صورت فراموش كردن تكبير:فرمايندرواياتي كه مي

  . و الا دليلي بر اعاده نماز وجود نداشت ، الاحرام واجب و ركن استةيراستفاده كرد كه تكب
  له دوم مستند مسئ
؛ هر چند روايتي بر آن كندشد و ترجمه و مرادف آن كفايت نمي با»االله الاكبر« الاحرام بايد به صيغه ةاينكه تكبير
 يعني اين حكم در ذهن متشرعه مرتكز است و اين سيره .كند ولي سيره متشرعه بر آن دلالت ميكنددلالت نمي

 يعني حتما شارع چنين مطلبي را فرموده كه در ذهن متشرعه مرتكز شده و ؛متشرعه دليلي غير از شرع ندارد
  . به دست به ما رسيده است پسس

  له سوم مستند مسئ
 الاحرام براي ة الاحرام باطل است به خاطر اين است كه مقتضاي جزء بودن تكبيرةاينكه نماز با ترك عمدي تكبير

   .نماز باطل باشد،نماز اين است كه در صورت ترك عمدي جزء 
  مستند مسأله چهارم 

                                                 
  ) عليه السلام( اللَّهِ عبدِ أبَا رأيَت قاَلَ لْجمالِا مِهرَانَ بنِ صفْوانَ عنْ: بالا بردن دست هنگام تكبيرة الاحرام مستحب مي باشد به دليل رواياتي مثل. ١

 .).26، ص6؛ جوسائل الشيعه (هأذُُنَي يبلُغُ يكَاد حتَّى يديهِ يرفَْع الصلَاةِ فِي كَبرَ إذَِا )
 .).13 ص6 ج،وسائل الشيعة؛(»الفَْضلُْ ذلَِك قاَلَ فاَلسبع قلُْت ،تُجزئُِك تكَْبِيرَةٌ فَقاَلَ احالاِفْتِتَ) ع( اللَّهِ عبدِ لأِبَِي قلُتْ قاَلَ الشَّحامِ زيدٍ عنْ« :مانند- 2
؛ وسائل الشيعة(» يستَيقِن كَيف لَكِنْ و فَلْيعِد برْيكَ لمَ أَنَّه استَيقَنَ إذَِا«: فقََالَ صلَاتهِِ أوَلِ فِي يكَبرْ لمَ أَنَّه يذكُْرُ الَّذيِ فِي ع أَحدِهِما عنْ محمدٍ عنْ :مثل- 3
 يعِيد قَالَ ،الصلَاةَ افْتَتَح حتَّى يكَبرَ أنَْ فَنسَِي الصلَاةَ أَقَام رجلٍ عنْ  )عليه السلام( اللَّهِ عبدِ أبَا سأَلْت قَالَ زرارةَ بنِ عبيدِ عنْ ومثل .).13، ص6ج

  )همان(.ةالصلا
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٩  ))ق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقو(( 

 هر مركبي با معدوم شدن جزئش ،بنا بر قاعده  است كه دليل آنحرام به  الاة نماز با ترك سهوي تكبيرباطل شدن
چند   هر- يك جزء آنو اگرآيد انند دارويي كه با ده جزء به وجود مي م؛شود  معدوم مي-هر چند سهوي باشد -

  . آن دارو به وجود نمي آيد - سهوا نباشد
 دلالت ، الاحرام بايد نماز را اعاده كنيةصورت نسيان تكبير در بيانگر آن هستند كه رواياتي كه اين دليل،علاوه بر 

  1.كند  الاحرام ميةصورت ترك سهوي تكبيربر بطلان نماز در 
  نكته 

 و حكم به صحت نماز در صورت ترك سهوي 2. تمسك كرد»لا تعاد«توان به اطلاق در حديث در اينجا نمي
شخصي اگر  در حالي كه ؛است كه داخل در نماز شده باشد زيرا اين حديث ناظر به كسي ؛الاحرام نمودة تكبير
  . داخل در نماز نشده است نگويد،  -  سهوا اگر چه-  الاحرام را ةتكبير
FG2 

  
  
  

  تطبيق 
  3 الاحرامةتكبير

  .كما تبطل بزيادته العمدية دون السهوية.  ركن تبطل بتركه عمدا او سهوا-اللّه أكبر- التكبير 
  :و المستند في ذلك

 و تدلّ عليه ايضا طوائف من النصوص، منها ما ورد في -فتقتضيه  الضرورة الدينية  اما وجوب التكبير للصلاة .1
  .»يعيد:  تكبيرة الافتتاح، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى«:  زرارة4ناسي التكبير، كصحيحة

                                                 
نعم، : أ ليس كان من نيته ان يكبر؟ قلت: رجل نسي ان يكبر حتى دخل في الصلاة فقال«: ان صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللهّ عليه السلام:  إذا قيل. 1

 و لو بحملها على ناسي بقية بعد هجران الأصحاب لمضمونها لابد من توجيهها: كان الجواب. دلتّ على عدم البطلان»  فليمض في صلاته: قال
   ١..)215 ص1؛ ج، في الفقه الاستدلالي علي مذهب الحعفريةدروس تمهيدي.((التكبيرات السبع غير الافتتاح

اين است كه  اگر كسي بعض اجزاء و شرائط نماز را ترك كرد، اعاده نماز لازم نيست، مگر اينكه آن جزء  يا شرط » لا تعاد«مقتضاي حديث . 2
: قال لا تعاد الصلاة الا من خمسة «) عليه السلام(عن ابي جعفر : و اصل حديث اين است . سجده طهارت از حدث، فقبله و وقت باشدركوع 

 .»القراءة سنة، و التشهد سنة، و التكبير سنة، و لا تنقض السنة الفريضة«: ) عليه السلام(الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود؛ ثم قال 

و يستحب .و يستحب حالته رفع اليدين إلى الاذنين أو مقابل الوجه أو الى النحر مستقبلا بباطنهما القبلة. و الأخرس يأتي به على قدر ما يمكنه. ٣
..)214 ص1؛ ج،دروس تمهيديه في الفقه الاستدلالي علي مذهب الحعفري.(التكبير سبعا عند الشروع

  .ه تمام راويان آن عادل و امامي باشندگفته مي شود ك»  صحيحه«به روايتي .  ٤

  احكام تكبيرة الاحرام

  .باشد يات دين ميزيرا وجوب آن از ضرور ؛ الاحرام واجب و بلكه ركن استةتكبير.1
  .باشد، به سبب دلالت سيره متشرعه» االله الاكبر« بايد با صيغه حتماتكبير .2
  .باشدچون مقتضاي قاعده جزئيت همين ميشود و سهوي تكبير موجب بطلان نماز ميترك عمدي .3
  سهوي آنزياد كردن و تكرارولي شود تكبير موجب بطلان نماز ميزياد كردن و تكرار عمدي .4

  .شودموجب بطلان نماز نمي
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همان طور كه با  ؛شود ترك عمدي و سهوي آن باطل ميز بااركن است و نمدر آغاز نماز)  اكبراالله  (  گفتنتكبير
   .شود آن باطل نمي ولي با زيادي سهوي،شودآن باطل ميزيادي عمدي 

  مستند اين مسائل 
يك .كند يي از روايات بر آن دلالت ميكند و دسته ها ضرورت ديني آن را اقتضا مي،اما وجوب تكبير براي نماز

 مثل صحيحه زراره كه  را فراموش كرده است وارد شده اند،ورد شخصي كه تكبير كه در مندستدسته  رواياتي ه
 را فراموش - كه با آن نماز شروع مي شود -در مورد مردي كه تكبير )عليه السلام( از امام صادق« :استدر آن آمده 

   ».1 نماز را اعاده كند: حضرت فرمودند؛ال نمودمكرده است سؤ
من ان الروايات لم تدل علي   بالرغم-و لا تجزي ترجمتها أو مرادفها أو تغيير هيئتها» ه أكبراللّ« و اما كون الصيغة .2

  .صيغة خاصة فلارتكاز ذلك في أذهان المتشرّعة الذي لا منشأ له سوى وصوله يدا بيد من الشارع المقدس

                                                 
، صلات، زكات و حج سخن رفته هاى طهارت از اعاده به معناى نخست، در باب بازگرداندن چيزى به جاى اول آن /انجام دوبارة عمل:  اعاده. ١

جب باشد و خلل نيز موجب در صورت اول، اگر عمل، وا. اعاده يا به جهت وجود خلل در عمل اول است يا بدون آن: حكم تكليفى. است
 مانند اين كه شخص با آب غصبى، با علم به غصبى بودن و بطلان وضو با آن، وضو بگيرد و نماز بخواند كه - بطلان آن شود، اعاده واجب است

مگر در موارد . ت اعاده نيز مستحب اس- مانند نمازهاى مستحبى- و اگر عمل اول مستحب باشد- واجب است وضو و نماز، هر دو را اعاده كند 
خاصى مانند عمرة مستحبى كه در صورت آميزش قبل از سعى اعادة عمره واجب است و يا آميزش در احرام حج مستحبى كه علاوه بر وجوب 

زار، اعاده در صورت دوم در مواردى، براى به دست آوردن كمال و ثواب بيشتر، مستحب است مانند اين كه نمازگ . اتمام، اعاده نيز واجب است
نمازى را كه فرادا خوانده است، به جماعت اعاده كند ، يا غسل احرامى را كه محرم به جهت احتمال نيافتن آب در ميقات، پيش از رسيدن به آن، 

  :  چند چيز سبب اعاده است:اسباب اعاده. انجام داده است، در ميقات با وجود آب اعاده نمايد
شود مانند وضو گرفتن بدون رعايت ترتيب و موالات يا نماز خواندن  اقد شرايط صحت باشد، اعاده مىاگر عملى ف: اخلال به شرايط صحت. 1

 شود كه بايد زكات خود را دوباره به مؤمن  كيش خود بدهد و سپس شيعه بدون طهارت يا پشت به قبله  يا اين كه مخالف زكات را به هم
  . بپردازد و يا طواف بدون طهارت

عمل اول اگر فاقد يكى از اجزاى واجب باشد، در صورتى كه اخلال عمدى به آن جزء موجب بطلان عمل گردد، اعاده : جزاءاخلال به ا. 2
اگر اخلال به جزء، سهوى باشد، در . شود شود مانند اين كه نمازگزار سورة حمد يا تشهد را به عمد نخواند كه در اين صورت، نماز اعاده مى مى

 اجزايى باشد كه ترك آن حتى به طور سهوى موجب بطلان عمل شود، حكم صورت عمد را دارد مانند ترك يكى از صورتى كه آن جزء از
  . شود نماز همچون ركوع كه در اين صورت، نماز اعاده مى)  ركن-(اركان 

و دو ) نماز مغرب(هاى سه ركعتى شك در تعداد ركعات نمازهاى واجب دو ركعتى مانند نماز صبح و نماز مسافر و نيز نماز: شك در وقوع. 3
  شود  ها مى ركعت اول نمازهاى چهار ركعتى موجب بطلان و اعادة آن

به قول برخى، اگر ميت به دليل نبود آب براى غسل، تيمم داده شود و سپس پيش از دفن، آب پيدا شود، پس از غسل دادن ميت : زوال مانع. 4
 شود با آب، نماز بر او اعاده مى
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 ،كه روايات  اينبا وجود -زي نيست ا تغيير هيئت آن مجاست و ترجمه يا مرادف ي »االله الاكبر«اما اينكه صيغه آن 
اين سيره رسيدن دست به منشأ  آن در ذهن متشرعه مي باشد كه 1 ارتكازدليل به ؛- دلالت بر صيغه خاصي ندارند

  .باشدمي آن از طرف شارع به متشرعه دست
  .فلكونه مقتضى جزئيته و اما بطلان الصلاة بتركه العمدي. 3
  . فلكونه مقتضى القاعدة إذ المركب ينعدم بانعدام جزئه و لو سهوا ، و اما بطلانها بتركه السهوي.4

 و لا يمكن التمسك باطلاق المستثني منه في حديث لا ؛هذا مضافا الي دلالة الصحيحة المتقدمة و غيرها علي ذلك
  .داخلا في الصلاة لنفي البطلان لكونه ناظرا الي من دخل في الصلاة ، و التارك للتكبير و لو سهوا لا يكون ،تعاد

  . الاحرام مقتضاي جزء بودن آن است ةاما بطلان نماز با ترك عمدي تكبير
 زيرا مركب با معدوم شدن بودن آن است؛ مقتضاي قاعده ،الاحرامة  بطلان نماز با ترك سهوي تكبير دليلاما

ر بطلان نماز در صورت  بنيز و غير آن ذكر شدهعلاوه بر اينكه صحيحه  .شود منعدم مي سهواًاگر چهجزئش 
  . كنندالاحرام دلالت مية ترك سهوي تكبير

 زيرا اين حديث ؛ براي عدم بطلان نماز تمسك كرد»لا تعاد«و امكان ندارد كه به اطلاق مستثني منه در حديث 
 ترك كرده - سهوا اگر چهو  - در حالي كه شخصي كه تكبير را .ناظر به كسي است كه داخل در نماز شده باشد

  . داخل در نماز نشده است ،است
Sco٣:٢٩:٣٤ 

                                                 
رتكاز عبارت است از رسوخ مفهومى خاص در ذهن گروهى يا اكثر و يا همة مردم مانند . رسوخ و ثبوت مفهومى خاص در ذهن:تكاز ار. ١

كاربرد واژة ارتكاز به عنوان دليل، . معصوم عليهم السلام نزد شيعيانارتكاز محترم بودن قرآن و كعبه نزد مسلمانان و ارتكاز حرمت داشتن امامان 
 خبر -(به عنوان دليل بر حجيت خبر واحد )  سيره-(يان معاصر رايج شده كه در اصول فقه، بحث حجيت خبر واحد آن جا كه از سيره نزد اصول

مراد از ارتكاز . اند اى گشوده و به اختصار از آن سخن گفته برخى نيز براى ارتكاز متشرّعه باب جداگانه. اند شود بدان اشاره كرده بحث مى) واحد
شود ارتكازى است كه سيرة عملى بر طبق آن موجود   عنوان دليل بنا بر آنچه از موارد استعمال آن در كلمات فقيهان و اصوليان استفاده مىبه

د آيد كه ارتكاز پشتوانة علمى سيره است؛ هر چن لبته از ظاهر سخنان برخى برمىا.آيد باشد و ارتكاز، در حقيقت، پشتوانة علمى سيره به شمار مى
ويژگى ارتكاز نسبت به سيره  .سيرة عملى به جهت نظرى بودن موضوع ارتكاز يا عدم تحقّق موضوع آن تا به حال بر طبق آن وجود نداشته باشد

  . كند در آن است كه سيره از آن جهت كه ماهيت آن فعل يا ترك است نسبت به نوع حكم اجمال دارد، برخلاف ارتكاز كه نوع حكم را تعيين مى
مراد از عقلا، عقلاى جامعه، قطع نظر از آيين آنان است مانند ارتكاز پذيرش خبر . شود ارتكاز به ارتكاز عقلا و متشرّعه تقسيم مى: واع ارتكازان

كاز متشرّعه ارت. باشند مانند ارتكاز قبح و ناپسندى تراشيدن ريش نزد آنان ثقه، و مراد از متشرّعه افرادى هستند كه به مذهب و شريعت پايبند مى
  . هاى يقينى دستيابى به سنّت شمرده شده است در زمرة راه

حجيت ارتكاز همانند حجيت سيره است؛ به اين معنا كه ارتكاز اگر به زمان معصوم عليه السلام متصّل باشد و امام با آگاهى از : حجيت ارتكاز
اى  اى ندارد حجت نيست، مگر آن كه به گونه ارتكازى كه چنين ويژگى. استآن و توان نهى از آن، مردم را از آن نهى نكرده باشد، حجت 

  .رضايت و موافقت معصوم عليه السلام با آن محرز شود
 . هاى لبى است و اطلاق ندارد ارتكاز همچون اجماع و سيره از دليل

 



١٠٢١٣٢٢ 

١١  
١٢  ))ق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقو(( 

  چكيده
زيرا بدون  ؛معين شودجهت آن  ، بايد در نيت - مثل قضا و اداء - در صورتي كه نماز دو جهت داشته باشد.1

  شود قصد عنوان محقق نمي
  .باشدقصد اداء و يا قضا لازم نمي ،در صورتي كه نماز قضا بر عهده شخص نباشد.2
زيرا با قصد امتثال  ؛باشد قصد اداء و يا قضا لازم نمي،باشد نماز اداءو نماز قضا بينمردد  شخص در صورتي كه.3

  .شود، امر امتثال ميامر واقعي و آنچه واقعا در ذمه اوست
كند كه ، نيت مي در صورتي كه قبلا نماز نخوانده،اگر در اثناء نماز شك كند كه آيا نيت ظهر كرده است يا عصر.4

 -  عدول از لاحق به سابق ، در واقع نيت عصر كرده باشد؛ زيرا اگرباشدو نماز او صحيح ميماز ظهر است اين ن
  .  صحت نماز واضح است،كردهظهر  لازم است  و اگر در واقع نيت  - را انجام نداده باشدقدر صورتي كه ساب

- ، اين نماز باطل مي ظهر را خوانده است قبلاًواگر در اثناء نماز شك كند كه آيا نيت ظهر كرده است يا عصر .5

  .خوانده باشد و عدول از سابق به لاحق جائز نيست رازيرا احتمال دارد در واقع ظهر  ؛باشد
  باشد زيرا وجوب آن از ضروريات دين مي ؛الاحرام واجب و بلكه ركن استة تكبير.6
  .يره متشرعه  دلالت سسبب باشد به »االله الاكبر« بايد با صيغه حتماتكبير .7
   .باشدچون مقتضاي قاعده جزئيت همين ميشود  موجب بطلان نماز ميالاحرامة و سهوي تكبيرترك عمدي .8
رار سهوي آن موجب زياد كردن و تكولي  ،شود موجب بطلان نماز مي الاحرامةتكبيرزياد كردن و تكرار عمدي .9

  شودبطلان نماز نمي
 الاحرام تمسك كرد؛ زيرا اين ةراي عدم بطلان نماز به واسطه ترك سهوي تكبيرب» لا تعاد«نمي توان به حديث .10

  .حديث ناظر به كسي است كه داخل در نماز شده باشد، در حالي كه چنين شخصي داخل در نماز نشده است
  


